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سنگ خوش تراش، هدیه ای از استاد○●�
، نـد یـه یازدهـم درس می خوا سـال بعـد کـه عرفـان در پا
نمی توانست مجدد در رشته کارآفرینی شرکت کند و در نهایت 
رشـته علـوم زمیـن را انتخـاب کـرد. او در ایـن سـال، مـدال برنـز 
الم�یـاد کشـوری علـوم زمیـن را دریافـت می کنـد و فراتـر 
از مـدال، هدیـه ای را کـه از اسـتادش گرفـت، دوسـت 
دارد. او تعریـف می کنـد: بعـداز ایـن موفقیـت، اسـتاد 
درس زمین شناسی ام، آقای غامرضا زاهدی پور،
یـک سـنگ کـه خـودش آن را تـراش داده و جـزو 
کلکسـیون سـنگ هایش بـود بـه مـن هدیـه داد 
کـه خیلـی برایـم ارزشـمند اسـت و آن را یـادگاری 

نگـه داشـته ام.
عرفان از سال دوازدهم تحصیلش نیز به عنوان 
سـالی سـخت یـاد می کنـد؛ سـالی کـه بایـد چندین 
سـاعت درس می خوانـده و بـا برنامه ریـزی دقیـق 
پیش می رفته اسـت. او می گوید: این طور نشسـتن 
پـای دفتـر و کتـاب برای من سـخت بـود اما چـاره ای 

نداشـتم و بایـد می خواندم.
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نمره ناپل�ونی ریاضی!○●�
عرفـان امسـال در رشـته داروسـازی وارد دانشـگاه شـده 

است. مادرش، غزاله قره داغی، تعریف می کند: از کودکی 
بیشتر اوقات فراغتش به خواندن کتاب های علمی و رمان 

می گذشـت. کاس ششـم در الم�یاد فارسـی و علوم شـرکت کرد 
امـا در مرحلـه کشـوری مقـام نیـاورد. سـال ششـم که تیزهوشـان 

قبول شـد، خیلی خوشـحال شـده بودیم.
پایه هـای هفتـم، هشـتم و نهم عرفـان هم زمان بـا دوران کرونا 
بود. او تعریف می کند: در آن زمان بچه ها باید متکی به خودشان 
گر کسی خودش درس نمی خواند، پایه اش ضعیف  می بودند. ا
گـر بـا یـک  می شـد. مـن هـم خیلـی پـای درس نمی نشسـتم. ا
سـاعت درس خوانـدن ۱۹ می گرفتـم، خـودم را مقیـد نمی کـردم 
یـک سـاعت بیشـتر بخوانـم تـا ۲0 بگیـرم. در درس ریاضـی هـم 
کـه نیـاز بـه تمریـن بیشـتری داشـت، سـهل انگاری کـردم و در 

سـال های بعـد تأثیـر منفی اش را گذاشـت.
عرفان به درس های ادبیات، فلسفه و تاریخ عاقه دارد اما بعد 
از مشـورت بـا خانـواده اش، از رفتـن به رشـته انسـانی صرف نظر 

کرد و در رشـته تجربی ادامه تحصیل داد.
او  از سـال دهـم تحصیلـی به عنـوان سـالی سـخت یـاد می کنـد 
و می گویـد: معلمـان بسـیار سـخت گیری داشـتیم. بایـد در روز 
چندیـن سـاعت درس می خوانـدی و ایـن بـرای من کـه درس و 
مدرسـه را چنـدان جـدی نگرفتـه بـودم، خیلـی سـخت بـود.  آن 
سـال نمره ریاضی ام ۱۲ شـد و معدل من را به ۱7٫70 رسـاند. با این 
معـدل همـه از مـن ق�ـع امید کـرده بودنـد و در جمع تیزهوشـان 

حرفـی بـرای گفتن نداشـتم.

دانشگاه، فرصتی برای توسعه ○●�
ارتباطات

عرفـان در ایـن مدت در مدرسه شـان رشـته کارآفرینـی را تدریس 
می کـرده و حق الزحمه دریافت کرده اسـت. او در لیگ کارآفرینی 
«پایا» ایده ای درباره یک نوع ریش تراش ارائه داده که آنجا مقام 

نیاورده اما حالا درصدد ثبت اختراعش اسـت.
ایـن دانش آمـوز مـدال آور تعریـف می کنـد: بعـد از اعـام نتایـج 
کنکـور کـه امیـدوار بـودم بتوانـم در رشـته مور دعاقـه ام یعنـی 
داروسـازی و در مشـهد ادامه تحصیل دهم، یک روز که از مقابل 
کتابخانـه مرکـزی رد می شـدم، خاطـرات سـال های گذشـته و 
تمـام روزهایـی کـه از آن کتـاب بـه امانـت می گرفتـم، از ذهنـم 
عبـور کـرد. اما در پـس تمام این خاطـرات با خودم گفتـم «عرفان 
گـر بخواهی به ایـن مدال ها م�رور  بایـد نگاهـت به آینده باشـد. ا

شـوی، پیشـرفت نمی کنـی.»
او مجـدد از ارتباطـات اجتماعـی اش یـاد می کنـد و می گویـد:
بیشـتر از همـه مدال ها، ارتباطات اجتماعـی برایم اهمیت دارد.
می خواهـم از فرصـت تحصیـل در دانشـگاه و فضـای کار بـرای 
توسعه روابط اجتماعی ام استفاده کنم و حضوری م�ثر و پررنگ 

در تشـکل ها داشـته باشـم.

فهیمـه شـهری| مـدال طـ�ی الم�یـاد کارآفرینـی و مـدال 

برنـز الم�یـاد علـوم زمیـن، مهم تریـن عناوینـی اسـت کـه 
عرفـان �ورایمانـی را بـا آن می شناسـند. ایـن دانش آمـوز 
محلـه لادن درس خوانـده مـدارس تیزهوشـان اسـت اما 
برخـ�ف خیلـی از دانش آمـوزان مشـابه خـودش، وقتی با 
او صحبـت می کنیـم نه از ت�ش شـبانه روزی حرف می زند 

نـه از کتاب هـای تسـت و کمـک آموزشـی.
عرفـان بیشـتر از درس و مدال هـا، بـه ارتباطـات اجتماعی 

اهمیـت می دهـد. او ضع� هایـش را پنهـان نمی کنـد.
رک و راسـت از روزهایـی تعریـ� می کنـد کـه دوسـت 

نداشـته درس بخوانـد. از نمـره ۱2 ریاضـی اش کـه 
معدلـش را پاییـن آورد، می گویـد و از اینکـه باعـ� 

شـده خانـواده و اولیـای مدرسـه، امیـدی بـه 
موفقیت هـای بعـدی اش نداشـته باشـند.

کارآفرینی○●� حضور در الم�یاد 
از آنجایی که عرفان پسری اجتماعی است و به فعالیت های این چنینی 
عاقه دارد، در تشکل های مدرسه، شورای دانش آموزی و امور پرورشی 
حضور پررنگی داشته است. او می گوید: به خاطر این فعالیت ها رفت وآمد 

من به دفتر مدرسه، زیاد بود.
در سـال دهـم تحصیلـی)۱40۱-۱40۲( دوسـتش، احمدرضـا عافـی، او را 
ترغیـب کـرد که در الم�یاد کارآفرینی شـرکت کند و همیـن موضوع او را به 
پله هـای ترقـی نزدیـک کـرد. عرفـان در مرحلـه دوم الم�یـاد، رشـته های 
«سـواد رسـانه» و «کارآفرینـی» قبـول می شـود امـا چـون عاقـه اش بـه 
کارآفرینـی بیشـتر بـوده، بـرای مرحلـه کشـوری، ایـن رشـته را انتخـاب 

می کند.
او تعریـف می کنـد: چهل نفـر از سراسـر کشـور در ایـن رشـته قبـول شـده 
بودیـم و بـه دانشـگاه شـهید رجایی تهران رفتیم. سـه هفته آنجـا بودیم 

و هـر روز از صبـح تـا ظهـر کاس داشـتیم.

تجربه زندگی خوابگاهی○●�
او که ابعاد اجتماعی برایش جذاب تر است، در اینجا هم به جای صحبت 
از درس و کاس هـا، از تجربیـات اجتماعـی اش تعریـف می کنـد؛ از اینکه 
با افرادی از شـهرهای مختلف آشـنا شـده و دوسـتان جدیدی پیدا کرده 
اسـت. او می گویـد: بـرای من که تا این زمـان، زندگی خوابگاهـی را تجربه 

نکرده ام و شـخصیتی خانگی داشته ام، تجربه خوبی بود.
بعـداز آزمـون و در زمـان اعـام نتایـج، نـام عرفـان پورایمانـی به عنـوان 
دریافت کننـده مـدال طـای رشـته کارآفرینـی عنـوان می شـود. پـدرش،
امیـر پورایمانی که کارمند شهرسـازی اداره ناحیه۲ شـهرداری من�قه۹
اسـت،می گوید: حـس خیلی خوبی بـود. هم زمان حس شـادی و افتخار 

را تجربـه کردیم.
به نظر پدر عرفان، چون این رشته با روحیه  پسرش سازگارتر بوده است،

توانسته در آن موفق شود.

راه تجربه
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سنگ خوش تراش، هدیه ای از استاد○●�
نـد یـه یازدهـم درس می خوا سـال بعـد کـه عرفـان در پا

نمی توانست مجدد در رشته کارآفرینی شرکت کند و در نهایت 
رشـته علـوم زمیـن را انتخـاب کـرد

الم�یـاد کشـوری علـوم زمیـن را دریافـت می کنـد و فراتـر 
از مـدال، هدیـه ای را کـه از اسـتادش گرفـت

دارد. او تعریـف می کنـد
درس زمین شناسی ام

یـک سـنگ کـه خـودش آن را تـراش داده و جـزو 
کلکسـیون سـنگ هایش بـود بـه مـن هدیـه داد 

 مـدال طـ�ی الم�یـاد کارآفرینـی و مـدال 
 مهم تریـن عناوینـی اسـت کـه 
 ایـن دانش آمـوز 
محلـه لادن درس خوانـده مـدارس تیزهوشـان اسـت اما 
برخـ�ف خیلـی از دانش آمـوزان مشـابه خـودش، وقتی با 
او صحبـت می کنیـم نه از ت�ش شـبانه روزی حرف می زند 

 بـه ارتباطـات اجتماعی 
 او ضع� هایـش را پنهـان نمی کنـد.

رک و راسـت از روزهایـی تعریـ� می کنـد کـه دوسـت 
 ریاضـی اش کـه 

 می گویـد و از اینکـه باعـ� 
 امیـدی بـه 


